
Dr. Bagheri’s Online Critical Thinking Courses

دوره آموزش مھارت تفکر در تلویزیون آینھ

جلسھ پنجاه و چھارم

Cognitive Dissonance

ناھماھنگی شناختی

این برنامھ آموزشی با پشتیبانی و حمایت بنیاد غیر انتفاعی آینھ تھیھ و تقدیم حضور شما عزیزان میشود.
در این بستھ آموزشی کھ صد جلسھ خواھد بود، اصول درست فکر کردن بر اساس آموزه ھای تفکر

Critical(نقادانھ، Thinking(دادهآموزشتفکر،زمینھدرعلمیھاییافتھآخرینازگیریبھرهباو
میشود. ھدف از این برنامھ آشنایی ھمگان با اصول درست اندیشیدن است تا از این طریق شاھد گسترش

ھر چھ بیشتر عقل ورزی و خردگرایی در جامعھ باشیم.

یکی از پرسش ھای اساسی کھ مطرح شد این بود کھ انسان در مواجھھ با اطلاعات جدید کھ با نظرات و
باورھای او در تضاد باشد چکار می کند؟

یادآور شدیم کھ واکنش او بھ چنین وضعیتی بستگی بھ میزان رشد عقلی و فکری او دارد.

استفاده از دو مفھوم مورد استفاده پیاژه در این جھت بود کھ صرفا آنرا یک انتخاب ندانیم. آنرا یک حالت
ذھنی بدانیم. بھ دلیل اھمیت موضوع ناھماھنگی شناختی آن را در جلسھ ای مجزا مورد بحث قرار میدھیم.

اھمیت این موضوع از این جھت است کھ معمولا ھمھ بھ نوعی دچار ناھماھنگی شناختی می شویم. ھر
چند ممکن است درست متوجھ آن نشویم. ھمھ ما دچار باورھایی ضد و نقیض می شویم. گاھی متوجھ می
شویم عمل و رفتار ما متناسب با باور و عقیده ما نیست. یا اینکھ باید از بین دو گزینھ یکی را انتخاب کنیم

و دائما در ذھن ما این کارزار برپاست کھ نکند آن دیگری بھتر بود و من گزینھ بدتر را انتخاب کردم.

در این میان، توجھ بھ تفاوت بین نظر و باور اھمیت دارد.



چگونھ برخی ایده ھا از سطح نظر بالاتر میروند و در قلمرو باور جای می گیرند. باور از نظر بسیار قوی
تر است.

ما معمولا نظرمان را خیلی راحت تر عوض می کنیم تا باورمان را.

باور بھ نظری می گوییم کھ روی آن حساسیت داریم و صرفا باور مذھبی مد نظر ما نیست.

در جوامع سنتی افراد بخاطر اینکھ مورد انتقاد دیگران بخصوص بزرگتر ھا قرار نگیرند، بر خلاف باور
و عقیده خود عمل می کنند. معمولا کارھایی را بھ خاطر فشار اجتماعی انجام می دھند و در دل رضایت بھ

انجام آنھا ندارند و دچار ناھماھنگی شناختی می شوند. البتھ گاھی شاھد نزاع و درگیری بین صاحبان
باورھای سنتی و مدرن در این گونھ جوامع ھستیم. در کشورھایی کھ آزادیھای فردی و اجتماعی بوسیلھ

دولت ھا بسیار محدود میشود، افراد مجبور می شوند بھ گونھ ای رفتار کنند کھ با باور و عقیده شان
سازگار نیست.

گاھی افراد بھ واسطھ شغل خود مجبور می شوند بھ گونھ ای رفتار کنند کھ با آرمانھا و باورھایشان در
تعارض است. اینگونھ افراد با احساس گناه زندگی می کنند.

گاھی اجبار در کار نیست ولی امیال درونی ما را بھ انجام کارھایی سوق می دھند کھ می دانیم درست
نیستند. مثلا می دانیم سیگار کشیدن ضرر دارد ولی می کشیم. می دانیم غذای چرب برای سلامت ما مضر
است، ولی چون خوشمزه است می خوریم. می دانیم فلان کار غیر اخلاقی است، ولی چون از انجامش لذت

می بریم انجامش می دھیم.

برای کسانی کھ در حوزه تفکر مشغول پژوھش ھستند، این پرسش ھمواره مطرح است کھ چرا انسان
اینگونھ فکر و عمل می کند. کدام نیروھا غلبھ دارند و چرا.

یکی از پژوھشگرانی کھ این موضوع را مورد توجھ قرار داد لیان فستینگر بود. او نظریھ ای را در مورد
ناھماھنگی شناختی مطرح کرد و بھ مطالعھ تجربی این پدیده پرداخت.

نظریھ فستینگر ناظر بر این است کھ انسان چگونھ سعی می کند با باورھا و عقاید ضد و نقیض خود کنار
بیاید و چگونھ تلاش می کند خود را متقاعد کند کھ ھیچ مشکلی نیست. ارائھ این نظریھ باعث شد بیش از
سھ ھزار کار پژوھشی در این زمینھ صورت پذیرد و نظر و دیدگاه روانشناسان و متفکران نقاد را درباره

نحوه کارکرد ذھن دگرگون کرد.



کانسپت ناھماھنگی شناختی محدود بھ محافل دانشگاھی نماند و بھ عرصھ عمومی کشیده شد. در روزنامھ
ھا و برنامھ ھای رادیو تلویزیونی درباره آن صحبت شد.

رفتار انسان فراتر از آنچھ در روانشناسی رفتارگرایی توضیح داده میشود کھ در آن بر اساس پاداش و
تنبیھ رفتار تنظیم می شود، مورد دقت و بررسی قرار گرفت. مطالعات نشان داد ذھن انسان بسیار پیچیده

تر از ذھن حیواناتی است کھ رفتارشان بر اساس محرک و پاسخ تبدیل بھ عادت میشود.

ببینیم فستینگر چگونھ وارد این نوع مطالعات شد. زمانی کھ در دانشگاه مینسوتا بود درباره باورھای
فرقھ ای بھ رھبری خانم کیچ مطالبی خواند کھ بھ شدت توجھ او را بھ این فرقھ و باورھای آنھا جلب کرد.

اینھا باور داشتند کھ پایان جھان نزدیک است و در تاریخی کھ رھبر آنھا مشخص کرده بود، جھان بھ
پایان می رسد.

پیروان حقیقی این خانم از کار و تحصیل دست کشیدند و حتی ھمسران خود را ترک گفتند تا آماده سفری
شوند کھ قرار بود بوسیلھ یک بشقاب پرنده کسانی کھ ایمان آورده اند را نجات دھد.

چون قرار بود بعد از آن روز واقعھ جھان گرفتار سیل و بلایای طبیعی شود و ھمھ چیز نابود شود.

فستینگر وقتی متوجھ شد کھ گروھی این اوھام را باور کرده و از زندگی و کار خود دست کشیده اند علاقھ
مند شد ببیند بعد از اینکھ روز واقعھ از راه می رسد و اتفاقی نمی افتد، باورمندان این عقیده چھ خواھند
کرد و چھ برخوردی با خانم کیچ خواھند کرد. او و ھمکارش خود را جزو باورمندان این عقیده جا زدند و

بھ این گروه پیوستند تا از نزدیک بتوانند مطالعھ خود را دنبال کنند.

روز واقعھ از راه رسید، نھ از سیل خبری شد و نھ از بشقاب پرنده. رھبر این فرقھ بیانیھ ای داد و اعلام
کرد خداوند بھ خاطر باورمندی شما تصمیم خود را عوض کرد.
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